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کرونا باعث شـــد بدانيم
  چقـــدر نمی دانيم

مقدمه
يورگن هابرماس در ســال 1929 در شهر »دوســلدورف آلمان« متولد 
شد. پدرش رئیس دفتر»صنعت و تجارت« شهر، و پدربزرگ وی مدير يک 
آموزشگاه محلی و يکی از روحانیان مسیحی زمان خود بود. وی ازدواج کرده 

و دارای سه فرزند است.  در 20 سالگی به تحصیل در رشته های فلسفه، 
روان شناســی و ادبیات آلمانی در دانشگاه های گوتینگن، در زوريخ 

پرداخت. ســال 1954 رســالة دکترای خويش را تحت عنوان 
»مطلق و تاريخ: در بررسی تضاد بین مطلق و تاريخ در انديشة 

شــلینگ« به پايان برد. از ســال 1954 با سمت استادی 
در دانشــگاه »هايدلبرگ« به تدريس فلسفه پرداخت. در 
سال 1956 در دانشــگاه فرانکفورت دستیار تئودور آدرنو 
شد. از ســال 1961 تا 1964 در دانشــگاه هايدلبرگ به 
تدريس فلســفه پرداخت و نیز از سال 1964 تا 1971 در 
دانشــگاه فرانکفورت جامعه شناسی و فلسفه تدريس کرد.

 بین سال های 1971 تا 1982، با سمت رياست انستیتوی 
ماکس پلانک، به کار پژوهشی در زمینة  »تأثیر دانش و فن 
بر زندگی اجتماعی« مشــغول بود. در سال 1981 يکی از 
بزرگ ترين آثار خود، يعنی »نظرية کنش ارتباطی« را در دو 

جلد منتشر کرد.  از سال 1983 مجدداً به تدريس فلسفه و 
اين بار در دانشگاه فرانکفورت پرداخت. روند تکوين شخصیت 

او بیشتر در متن شرايط سیاسی - اجتماعی جامعة آلمان شکل 
گرفت و همانند ساير روشن فکران آلمانی ظهور و سقوط نازيسم 

را تجربه کرد. هابرماس ســال 1381 به ايران سفر کرد و برای يک 
سخنرانی در دانشگاه تهران گرايش غالب در جامعه شناسی آمريکايی 

را مورد نقد قرار داد. 
هابرماس در رديف جامعه شناشان انتقادی است. اين جامعه شناس 

متأخر منتقد بیشتر در سنت جامعه شناسی مارکسیستی 
کار کرده است. با اين تفاوت که همانند 

  گفت وگو با یورگن هابرماس 
   فیلسوف و جامعه شناس معاصر: 



هم فکران خود )در مؤسسة مطالعات اجتماعی فرانکفورت(، کسانی 
چون مارکوزه، آدرنو و ... بیشتر توجه خود را صرف روبنای فرهنگی 
کرده اســت. مارکس برای تحلیل جامعة ســرمايه داری، بیشتر بر 
زيربنای  اقتصادی تأکید دارد که مشــخصة آن، کار يعنی »کنش 
انسان با طبیعت« اســت. ولی هابرماس در تحلیل خود به کنش 
ارتباطی، يعنی »کنش انسان با انسان« پرداخته است. مارکس بر 
کار خلاقه، يعنی »پراکسیس« تأکید دارد، ولی هابرماس بر »کنش 

ارتباطی و زبان در ساختن کنش ها« تأکید دارد.
 هابرماس، اخیــراً و به دنبال بحران همه گیــری جهانی کرونا، 
در گفت وگويی با روزنامة  فرانســوی »لومونــد«، نتايج اخلاقی و 
فکری همه گیــری جهانی کوويد 19 را می شــکافد. هابرماس در 
ايــن گفت وگو اذعان می کند: »کرونا باعث شــد ما بفهمیم چقدر 
نمی فهمیــم.« به تعبیر ديگر، دنیايی که ما خیال می کرديم آن را 
می شناسیم، فرو ريخته و جهان در شرف نوعی پارادايم »شیفت« 
قرار گرفته است. کرونا اکنون بیش از هر زمان ديگری اين تصوير 
را که ما در جهانی به هم پیوسته و مخاطره آمیز زندگی می کنیم، 
ملموس کرده است. متن اين گفت وگو در ادامه از نظرتان می گذرد.

 ***
کلیدواژه ها: يورگن هابرماس، صندوق مشترک کرونا، کرونا و 

زيان های اقتصادی، کرونا و زيان های اجتماعی

روزنامة لوموند در نخستین سؤال از هابرماس می پرسد: »اين بحران و 
بیماری جهانی از نظر اخلاقی، فلسفی و سیاسی به ما چه می آموزد؟«

هابرماس پاســخ می دهــد: »از نظر فلســفی، می بینیم که اين 
همه گیری جهانی انديشــیدن را نزد همه تقويت کرده است. نوع 
تفکری که تاکنون به کارشناسان منحصر بود، حالا نزد مردم عادی 
بیشتر شده است: هرکس بايد تصمیم بگیرد و دست به عمل بزند؛ 

آن هم با آگاهی از ندانستن ...« 
هابرمــاس تأکید می کند کــه دولت ها و يا کارشناســان همه 
چیز را در مــورد ويروس کرونا نمی داننــد. دولت ها کاملًا آگاه اند 
که متخصصان ويروس شناســانی که به آن ها مشــاوره می دهند، 
دانســته های محــدودی دارنــد و بنابراين بايد با اتــکا به همین 
دانسته های محدود تصمیم گیری کنند. شهروندان نیز اين وضعیت 
را به خوبی می بینند. هیچ وقت مردم به اين روشنی نديده بودند که 
تصمیم گیری سیاسی در شک و ترديد و »ندانستن« انجام می شود. 
»شايد اين تجربة کم سابقه تأثیری بر آگاهی عمومی داشته باشد.« 
اين جامعه شــناس در ادامة گفت وگو با لوموند گوشــزد می کند 
که به طور کلی: »حق هر انســان برای زيســتن و برخوردار بودن 
از ســلامتی جسمی« يک اصل بنیادين اســت که مثلًا در قانون 
اساســی آلمان هم ذکر شده است. اما شرايط کنونی گاه شبیه به 
وضعیت جنگی است: »پزشــکان گاه ناچار می شوند 
که گزينشی عمل کنند و اصل برابری 

درمانی و بهداشــتی را زير پا بگذارند. مثلًا مجبور می شوند که به 
بیمار جوان تر اولويت بدهند.« 

او می افزايد: »ولی حتی در مواردی که بیمار سالخورده داوطلبانه 
از حق خود می گذرد - که اين رفتاری تحســین آمیز اســت - باز 
هم بايد پرســید: پزشــک چگونه می تواند زندگی يک انســان را 

ارزش گذاری کند؟« 
هابرماس بدون اينکه پزشکان را محکوم کند، می گويد که در اين 
نوع داوری يا ارزش گذاری، واقعیت را نه از چشم  پزشک که از سوی 
بیمار بايد نگريســت. او در عین حال تأيید می کند که در »شرايط 
فاجعه بار«، پزشــک چارة ديگری نــدارد و بايد تا جايی که ممکن 

است فقط با اتکا به معیارهای حرفه ای و علمی تصمیم بگیرد.
اين فیلسوف اجتماعی به دوران پايانی همه گیری نیز می انديشد و در 
اينجا نیز چالش اخلاقی و سیاسی بزرگی می بیند. تصمیم به خروج از 
شرايط اضطراری و به راه انداختن چرخ اقتصاد، الزاماً خطرهايی در پی 
دارد: از جمله بعید نیست که بیمارستان ها ناگهان به حد اشباع برسند 
و شمار تلفات افزايش يابد. هابرماس می گويد: »مسئولان سیاسی وقتی 
از يک ســو به زيان های اقتصادی و اجتماعی فکر می کنند، و از سوی 
ديگر به تعداد تلفاتی که می تواند قابل جلوگیری باشد، بايد از وسوسة 

تفکر ابزاری و فايده گرا )اوتیلیتاريستی( بپرهیزند.«
پرســش اصلی از نظر هابرماس چنین است: »آيا ما حاضريم که 
به خاطر رونق مادّی و اجتناب از فجايع اجتماعی ناشــی از بحران 

اقتصادی، شمار مرگ و میر بیشتری را بپذيريم؟«
يورگن هابرماس که ســخت طرفدار اتحادية اروپاست و تاکنون 
مطالب زيادی در اين باره نوشته، معتقد است: تنها راه  حل عملی، 
ايجاد يک »صندوق مشترک کرونا« در سطح اروپاست تا کشورهايی 
که اقتصاد شکننده تر و يا بدهی های بیشتری دارند، بتوانند از پس 
هزينه های کمرشــکن مقابله با همه گیری برآيند. او به شــدت از 
مخالفت های دولت آلمــان با اين صندوق انتقاد می کند و به وزير 
اقتصاد فرانســه توصیه می کند که مبادا نظريات آلمانی را بپذيرد. 
هابرماس می گويد که وی و يارانش )گروهی از روشــن فکران(، 
آنگلا مــرکل و وزير اقتصاد آلمان را در اين مورد مؤاخذه کرده اند. 
اين فیلســوف شــاخص جهانی تأســف می خورد که نگرش های 
ناسیونالیســتی و خودخواهی های ملی گرايانــة دولت آلمان مانع 
هم بستگی بیشــتر اروپايی ها می شــود. او می گويد: »اگر امانوئل 
ماکرون در روابط با آلمان تنها يک خطا کرده باشــد، همانا ناديده 

گرفتن میزان ناسیونالیسم آنگلا مرکل است.« 
هابرمــاس در پايان گفت وگو با روزنامــة  لوموند بار ديگر اصرار 
می ورزد که تنها راه منطقی برای اروپا، تأکید بر دموکراسی و اتحاد 
است و تنها »چنین شهامتی است که می تواند ما را از اين بن بست 

پسادموکراسی برهاند« )روزنامه لوموفه، 12 آوريل 2020(.
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